درآمدی بر؛

 مبانی عرفان نظری براساس مقدمه ی قیصری 
منصور رستمی 
1387


   مقدمه

   شناخت هستي از طريق دريافت حسي، ادراك عقلي و كشف وشهودقلبي حاصل مي شود. شناخت حسي به عالم طبيعت و ماده محدود مي شود واز راه خيال به عالم مثال راه مي يابد و شناخت عقلي كه با مقدمات قياس شكل مي‌گيرد علم حصولي را به دنبال دارد. شناخت قلبي كه از طريق كشف وشهود براي انسان حاصل مي شود عميق تر از شناخت حسي و شناخت خيالي و علم حصولي است.آن چه حكيم و متكلم از طريق برهان مي فهمد عارف آن را مي يابد.

   عرفان نظري كه  در باره ي شناخت ذات حق تعالي ومظاهر اسماء وصفات و كيفيت تجلي اسماء خداوند بحث مي كند سلوك عقلي را نصيب انسان مي كندو زمينه را براي عرفان عملي مهيا می سازد. و رهاورد عرفان نظري  اين است كه سالك الي الله را به شناخت حقايق عالم واصل مي گرداند وسپس بستر لازم براي سفر سالك  ورسيدن به مقام ومرتبه ي فناء في الله و بقاء بالله نايل مي گرداند.  
  همان طور كه  حضرت آیت الله جوادي آملي اظهار داشت:« اساس عرفان دو مساله ي مهم است يكي بيان توحيد و يكي موحد [عرفان می گوید:]كه توحيد چيست  وموحد كيست ؟ توحيد را معنا مي كند كه «الوجود لاشريك له » الموجود واحد لاشريك له موحد را معنا مي كنند، كسي كه فعلا و صفتا ذاتا به فنا رسيده باشد وآن انسان كامل است. در حقيقت بحث از انسان كامل بحث در موحد است كه موحد حقيقي همان انسان كامل است، انسان كامل هم همان موحد حقيقي است».(1)
توحيد عرفاني ، توحيد ناب است ، عارف اسماءو صفات حق ومظاهر آن ها را شهود مي كند .

محی الدین عربی _عارف نامدار جهان اسلام _کتاب «فصوص الحکم» را در عرفان نظری تالیف کرد که در عالم اسلام تاثیری وسیع وفراگیرداشت شرح هایی فراوان توسط محققان بر این کتاب آن نوشته شده است از جمله ی شارحان علامه داود قیصری است که شرحی وزین بر آن نوشت که قرن هاست در مجامع دانشگاهی و حوزه های علمیه کتاب درسی بشمار می آید ومرجع محققان و دانشمندان می باشد.ایشان قبل از شرح متن فصوص مقدمه ای در دوازده فصل در اصول ومبانی عرفان نظری تحریر کرد وسپس به شرح مقاصد محی الدین برداخته است.

   آن چه در این مقاله از نظر می گذرد«درآمدی بر مبانی عرفان نظری بر اساس مقدمه ی قیصری »است که به علاقمندان تقدیم می شود امید است که مقبول اصحاب فضل واقع  گردد.
موضوع عرفان      
   ارزش هر علمي به موضوع آن بستگي دارد ،موضوع عرفان وجود محض است ،يعني علم «الهي» .ابن تركه  نوشته است :«چون عرفان علم الهي مطلقي است كه علي الاطلاق ، بالاتر از همه ي علوم است ،لازم است موضوع آن از نظر مفهوم از همه ي موضوعات عام تر باشد بلكه از نظر حيطه و شمول تام ترين مفهوم باشد».(2) و وجود عام ترين مفهوم است

    وجود مطلق موضوع عرفان است.يثربي به نقل از قيصري گفته است:«موضوع اين علم ذات احديت و صفات ازلي و صفات سرمدي حق تعالي است ».(3)
موضوع فلسفه وجود است وموضوع عرفان وجود مطلق است.فلسفه هستي را مورد مطالعه قرارمي دهد ووجود را مشكك و ذومراتب مي داند. ازموجودات جهان هستي آغاز مي كند تا به شناخت واجب الوجود مي رسد. اما عارف وجود را واحد شخصي مي داند براین اساس كه وجود يكي پیش نيست بر اين مبنا عقيده دارند كه تشكيك در اصل وجود راه ندارد. بلكه تشكيك در مظاهر وجود است.   

   ملاصدرا موضوع فلسفه را «الموجود المطلق »مي داند(4) وجوادي آملي گفته است : «موضوع فلسفه « اصل الواقعيت» است «الموجود »موضوع فلسفه است. درقدم اول آن چه كه موضوع فلسفه را تامين مي كند «اصل الواقعيت »است ،نه وجود ونه ماهيت. اگر واقعيت من حيث هي هي موضوع عرفان است اين موضوع لابشرط است، موضوع  فلسفه بشرط لا است قهرا فلسفه مقيد است وعرفان مطلق است وعرفان اوسع و اعلي از فلسفه است،فلسفه ممكن نيست كه بتواند موضوع عرفان نظري را برعهده بگيرد... چون اعلي ازعرفان نظري علمي نيست تنها علمي كه عهده دار اثبات موضوع خودش است ، خود عرفان است كه بايد موضوع خودش را ثابت كند».(5)
بقيه ي علوم جزئيات علم عرفان هستند، ونمي توانند موضوع خودشان را تعريف كنند، بلکه باید در علمی که عام تر از آن است، موضوع فلسفه را تعریف کنند. اما علم عرفان هم موضوع خودش را تعريف مي كند و هم  عهده دار تعريف موضوع علوم ديگر است. 

  مبادي،مسايل وشناخت مبادي عرفان 
   هر علمي داراي مبادي تصوري وتصديقي و مسايل است. مبادي علوم بايد در علم برتر اثبات شوند. مبادي   

 عرفان به دو دسته تقسيم مي شود. الف : مبادي تصوري  ب : مبادي تصديقي .

   مبادي تصوري عبارت است از اسماء وصفات ذاتي خداوند.

   مبادي تصديقي عبارت است از علم به ثبوت اسماء ذات،صفات و افعال حق تعالي.

مسايل عرفان عبارت است ازچگونگي وكيفيت صدور كثرات  وترتيب موجودات عالم هستي از ذات حضرت حق تعالي.

 مبادي عرفان از دو راه اثبات و شناخته مي شود .

1- از طريق كشف و شهود،اهل الله با مكاشفه به حقايق ومبداء موجودات عالم كه مظاهر اسماء حق اند، علم پيدا مي كنند. آن چه يافته اند در قالب برهان فلسفي ارايه مي كنند تا ديگران هم از يافته هاي آنان بهرمند شوند. بنا به گفته ي ابن تركه« (كشف)به منزله ي بين ذاتي درعلوم رسميه است».(6)
2- ازطريق اوليا وانبيا الهي.آن چه انبياء واولياء الهي از عالم غيب و از اسرارخبر داده اند،يكي از راه هاي اثبات مبادي عرفان مي باشد.بالاترین آن کشف تام محمدی(ص) ااست .   
هستي شناسي عرفاني
    مفهوم وجود بديهي است، اما شناخت وجود نظري است ، شناخت وجود با علم حصولی بدست نمی آید بلکه شناخت حقیقت وجود باكشف وشهود امكان پذير است. نه با علم حصولي. قيصري در فصل اول اوصاف«وجود محض» رابيان كرد .ابتدا بعضي صفات سلبي وجود را ذكر كرد ازجمله اين كه وجود كلي ،جزئي ،عام،خاص،جوهر،عرض و وجود امر اعتباري نيست.وجود ضد ومثل ندارد و همه ي اين مفاهيم به واسطه‌ي وجود تحقق مي يابند. درحقيقت اوصاف سبلي وجود به معنای نقص نیست،بلکه سلب سلب است .به بيان ديگر اوصاف سلبي به اوصاف ثبوتي بر مي گردد.

   سپس اوصاف ثبوتي وجود را بيان كرد. ازجمله اين كه وجود خير محض است. حي است ، قيوم است وقوام همه ي موجودات وكثرات به وجود است منشاُ ومبداء همه ي خيرات است. ذات حق وحدت حقه ي حقيقيه دارد و كثراتي كه از او صادر مي شود ، خللي در وحدت ذات حق ايجاد نمي كند همه ي كمالات رابذاته دارد و هر كمالي كه در موجودات عالم است از اوست. وجودنور محض است نور وجود سراسر هستي را درنورديده است« الله نور السموات والارض».ظاهر است وآشكار كننده ي موجودات است .

 اين همه عکس مي و نقش مخالف که نمود             يک فروغ رخ ساقي است که در جام افتاد(7)
     وجود حق ذاتا به ذاته عالم است و بذاته هم به ما سوي علم دارد.شناخت حقيقت وجود حق براي غير حق ميسر نيست. انسان مي تواند به شناخت وكشف وشهود اسماء و صفات خداوند نايل گردد، اما شناخت كنه ذات حق براي انبياء واولياء ميسر نيست چه رسد به اين كه معلوم حكيم باشد و يا مشهود عارف.چون علامت ونشان ندارد و«لااسم له ولارسم له»،«عنقاء مغرب»است. در سير صعودي انسان كامل تا مقام«قاب قوسين او ادني»[النجم(53):9] ترقي مي كند،كه انسان در اين مرتبه  فاني درحق وباقي بالله است.اما مرتبه ی«اوادنی» مقام احدیت است که بیامبر اکرم (ص) به آن بار گاه راه یافت 
 حكما وجود را مشكك وذو مراتب مي دانند،يعني وجود همانند نور داراي شدت وضعف است. مرتبه ي شديد قوي وجود حضرت حق تعالي است و پايين ترين مرتبه ي نازله ي وجود هيولي است كه قوه ي محض است ودرلبه ي عدم قرار دارد. و وجود را به اقسامي مانند واجب وممكن تقسيم مي كنند.

   عرفا وجود حق رايكي مي دانند،دومي وسومي و...ندارد تانسبت به هم سنجيده شوند و در پي آن تشكيك رخ نمايد و ماهياتي كه وجود به آن ها اضافه شده است و هستي يافته اند، اين كثرات داراي شدت وضعف هستند وهم چنين اشتداد وتضعف درآن ها راه دارد و اين ها مظاهر وتجليات وجود هستند كه بسان آئينه جمال حق را نشان مي دهند.به تعبير حسن زاده آملي حق تعالي«يكتاي همه است، فكل واحد من الكثرات شان من شوونه او واحد است»(8).به تعبير عرفا وجود داري وحدت شخصي است. آن چه در عالم وجود دارد ظل ومظاهر وتجلیلت وجود حق هستند همه ي عالم تجلي ذات اوست« الم ترالي ربك كيف مد الظل »(9)[الفرقان (25) :45].

. وجود يكي است ومظاهر وجود كثير است.

  فاضل توني چنين نوشته است.«تشكيك درحقيقت به اين معنا راجع است به سريان آن حقيقت در هرموجودي ومعيت قيوميه آن با اشياءكما قال الله تعالي «وهو معكم اين ما كنتم»(10)[حدید:4] وقتي كه كثرت در وجود نيست ديگر تشكيك در وجود هم برداشته مي شود .واثبات وحدت آسان است.» وقتي كه وجود يكي شد واحد شخصي است وكثرات به مظاهر حق بر مي گردد.

 ذات حق و  مراتب كلي
   دراين قسمت قيصري به اختصار مراتب كلي را به اشاره بيان كرده است و درفصل پنجم باتفصيل بيش تر بعض مراتب كلي را آورده است.مسايل عرفان برمحور اسماء و صفات حق تعالي مي چرخد، وخداوند با اسماء وصفات انسان را با خدا آشنا مي كند.آن هويت مطلقه كه نام و نشان ندارد وقتي كه مقامات را مي شمارند در رديف قرار نمي گيرد. برحسب حديث كنز ذات حق تعالی به ذات خويش تجلي كرد و عالم اسماء وصفات و اعيان و مظاهر پديدار گشت.

 چو قاف قدرتش دم بر قلم زد                  هزاران نقش بر لوح عدم زد

از آن دم گشت پيدا هر دو عالم                وز آن دم شد هويدا جان آدم(11)
عوالم كليه به اين ترتيب در مقدمه آمده است:

   وقتي كه حقيقت وجود«بشرط لا»درنظرگرفته شود،آن رامرتبه ومقام«احديت»مي خوانندكه تمام اسماءوصفات دراين مرحله درذات مستهلك ومندمج هستندكه ازآن به مقام«جمع الجمع» ،«حقيقةالحقايق»و«عماء» تعبير مي‌شود.

مرتبه ي دوم وقتي كه حقيقت وجود«بشرط شئ»درنظرگرفته شودمقام «واحديت» است كه مقام«جمع» ومرتبه ي «ربوبيت » هم گفته اند.

اگرحقيقت وجود «لابشرط شئ » و«لابشرط لاشئ»در نظر گرفته شود «حقيقت سارية » درهمه ي موجودات است.

و وقتي كه وجود « بشرط ثبوت صور علميه » در نظر گرفته شود آن را مرتبه ي اسم باطن مطلق و الاول وعليم ورب اعيان ثابته  مي گويند.

و وقتي كه وجود « بشرط كليات اشياء فقط  » در نظر گرفته شود آن را مرتبه ي اسم رحمن رب عقل اول كه لوح قضاء و ام الكتاب و قلم اعلي مي نامند.

و وقتي كه وجود « بشرط اين كه جزئيات در آن به صورت تفصيل» در نظر گرفته شود آن را مرتبه ي اسم رحيم مي نامند كه به آن لوح قدر ولوح محفوظ و كتاب مبين گفته مي شود . ومراتب ديگر عبارتند از ؛ مرتبه ي اسم ماهي ، رق منشور ، خالق ، عليم و...سپس مر تبه ي انسان كامل است .

 جامي نوشته است :

رو ديده به دست آر كه هر ذره خاك        جامي ست جهان نماي چون در نگري

   ومرتبه ي انسان كامل كه همه ي مراتب الهي و جهان هستي  را داراست وبه اعتبار ترقي ورسيدن به مقام احديت مرتبه ي «عماء»مي گويند.(12)به بيان حسن زاده ي آملي «عماء»[در مقدمه ي قيصري] خودش را در دو جانشان داده است .يكي مقام احديت كه مقام «غيب الغيوب»است كه  برزخ بين مافوق ومادون است و يكي مرتبه ي انسان [كامل]كه به آن مرتبه عروج مي كندكه مظهرمقام «احديت»مي شود » (13).انسان در اين مرتبه مظهر مرتبه ي«الهيت» است كه به تعبير قيصري «لافرق بينهما الابالربوبية والمربوبية اذاصار خليفة الله».(14) ودر دعاي ناحيه ي مقدسه آمده است كه فرمود:«لافرق بينك و بينها الاانهم عبادك وخلقك ».(15)
صفات حق تعالي  

   اسماء و صفات حق تعالي به چند دسته  تقسيم مي شوند، متكلمان وحكما گاهي اسماء وصفات خداوند را به صفات ثبوتي و سلبي تقسيم مي كنند.عرفا نيز اين گونه تقيسيمات دارند قيصري چند دسته از صفات را در مقدمه ذكر كرده است از جمله ي اين تقسيمات اين است كه ؛ صفات يا ثبوتي است يا سلبي، وگاهي صفات به صفات جلال وجمال و گاهي به صفات محيط ومحاط و درتقسيم ديگر به اسماظاهر و باطن تقسيم مي شود. در يك تقسيم ديگر به صفات ذات وصفات فعل انقسام مي يابد.

   چنان كه جوادي آملي بيان كرد«ذات اقدس الله به حسب ربوبيتي كه دارد، صفات متقابله اي خواهد داشت براي اين كه همه ي درجات به عنوان قهر باشد پس عالم ناقص است . همه به عنوان جمال باشدناقص است . قهرا جمالش باجلال و لطفش با قهر بايد متقابل باشد» . (16)
در دل صفت جلال صفت جمال وجود دارد و در تحت صفت جمال صفت جلال وجود دارد ولي لطف و رحمت خداوند بر صفت قهر وغضب او تقدم دارد.

دربلا هم مي چشم لذت او                       مات اويم مات اويم مات او(17)
قیصری گفته است : « ولكل جمال ايضا جلال كالهيمان الحاصل من الجمال الالهي،فانه عبارة عن انقهار العقل منه و تحيره فيه.ولكل جلال جمال، و هو اللطف المستور في القهر الالهي(18) ، كما قال الله:«ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب » (19)[.بقره(2) 179].

  قيصري درتعريف اسم نوشته است: ذات باصفت تعين و تجليي ازتجليات لحاظ شود «اسم»ناميده مي شود.مثلا :«الرحمن ذات له الرحمة»و تكثر اسماء به تكثر صفات است وگاهي به خود اسم صفت گفته مي شود و در تقسيم ديگرصفات از نظرحيطه وگستره، به صفات محيط ومحاط تقسيم مي شوند .صفاتي كه بر اسماء جزئيه احاطه دارند صفات محيط مي‌گويند و آن صفات جزييه نسبت به صفات محاط هستند ،صفات محيط مي گويند. اين صفات«اسماء هفتگانه» و« امام اسماء» و « امهات اسماء» ناميده مي شودكه عبارتند از؛حيات، علم، قدرت، اراده، سمع، بصر وكلام. صفاتي كه احاطه ي كامل به اشياء ندارند حد وحصر ندارد اين نوع از اسماء، به اسماء جزئيه موسوم هستند.حكما ومتكلمان نيز اين اسماء هفتگانه را صفات ثبوتي خدا مي دانند.  

   اسماء هفتگانه بعضي مشروط به بعض ديگر است.مثلاعلم مشروط به حيات است وقدرت مشروط به علم  وحيات است واراده به علم و قدرت تكيه دارد وسمع بصر وكلام مشروط  به چهار صفت قبل است »(20) قبله و امام اسماء «حيات » است.همان گونه كه جوادي آملي تصريح كرد:« موجودي كه عليم ، حي ، قدير و مريد است ، آن موجود سميع، بصير و متكلم خواهد بود .پس سمع وبصر وكلام از صفات سبعه ي محيط بشمار مي روند كه مشروط به آن صفات اربعه هم قدرت و اراده مشروط به علم وحيات است . در علم وحيات اين چنين نيست كه در عرض هم باشند ، بلكه علم مشروط به حيات است. آن گاه حيات «امام الائمه »مي شود، اين «هو الحي الذي لايموت» است كه از او به اسم اعظم ياد مي كنند ».(21)
    تقسيم ديگراين است كه اسماء به اسماء اربعه ي ،الاول والآخر والظاهروالباطن  تقسيم نموده است كه اسم «الله» جامع اين ها است  .

   يكي ازصفات ذاتي خداوند كه ازامها ت اسما است اسم «عليم» است .ذات حق تعالي به خود ذاتا علم دارد و به معلولات علم دارد حال علم خداوند به اشياء عالم كه مخلوق خداوند است به چه كيفيتي است؟ قيصري در فصل دوم (ص74)گفته است : بعضي از حكماي قديم(طالس ملطي )گفته اند:علم خداوند به ذاتش عين ذات خداوند است و علم خداوند به اشيا از طريق عقل اول است كه صور اشيا در عقل اول موجود هستند و اين عقيده را به آن جهت اظهار  داشته اند كه گمان آنان اين بود كه اگر علم خدا به موجودات بالذات باشد اين امر مستلزم اين خواهد بود كه خداوند محل امور كثيره باشد لذا براي پرهيز ازچنين مساله اي قايل شدند به اين كه علم خدا به موجودات از طريق عقل اول باشد.(23) و حال این که چنين عقيده اي صحيح نيست، زيرا همان گونه كه جواد آملي در تقرير بحث گفته است:چون آنان علم راحصولي وارتسامي مي پنداشتند،گفتند:اگرعلم واجب به ماعداه عين ذات باشد. بايد اين صور ارتسامي، حلول در ذات پيدا كند و ذات بشود محل صور اشيا كثيره و اين با بساطت و نزاحت ذات سازگار نيست واگر علم را حضوري بگيرند اين گونه مسايل پيش نمي آيد .(24)
    قيصري در رد نظر طالس ملطي و پيروان او شش دليل برهاني اقامه كرده است ، از جمله اين كه؛ عقل اول حادث ذاتي است و حقيقت علم حق قديم است و ديگر اين كه عقل اول ممكن الوجود و مسبوق به عدم ذاتي است و معلوم خداوند است .و اگرخداوند به چيزي علم نداشته باشد او رانمي آفريند. پس قبل از اين كه عقل اول را بيافريند ، به آن علم داشت ديگر اين كه اگر علم حق به موجودات عالم از طريق عقل اول باشد لازم مي آيد كه به قول قيصري در شريف ترين صفاتش به غير محتاج باشد وديگر اين كه به جزئيات عالم نباشد«[يحتاج]في اشرف صفاته الي ما هو غيره صادرمنه، و يلزم ان لايكون عالما بالجزئيات و احوالها من حيث هي جزئية ، تعالي عن ذلك علوا كبيرا».

    بنابراين علم حق به ماعداه غير از عقل اول خواهد بود.يعني بذاته به موجودات عالم علم دارد نه به وسيله ي  چيز ديگر.
كيفيت علم حق 

  همان گونه که شناخت هستي دشوار است معرفت شناسي نيز دشوار است همان طور كه موجودات عالم ظل وسايه ي خداوند هستند هم چنین علمي كه انسان دارد ظل وسايه ي علم خداست ، شناخت حقيقت علم براي انسان بسي مشكل است .اين كه قيصري (1382ص 80)درفصل دوم مقدمه  مي گويد:«ولا يعلم حقيقة العلم و كيفية تعلقه بالمعلومات الاالله ، و الزعم ببداهته انما ينشا من عدم الفرق بين الظل و ما هو ظله ؛ لان علوم الاكوان ظلال كوجوداتهم. و ايضا: حصول بديهي ، و لا يلزم من بداهة العلم بحصول الشيء ، بداهة العلم بحقيقتة و ماهيتة»(25) كيفيت علم را فقط خداوند مي داند، زيرا مفهوم وجود ، همانند مفهوم علم بديهي است اما حقيقت علم بديهي نيست ، بلكه نظري است .محققين منطق علم را به دو دسته تقسيم كردند ، علم یا بديهي است يا نظري ، مثلا این سوال که علم چيست ؟ جواب آن بديهي است ،به بيان جوادي آملي «علم به اين كه علم هست اين بديهي است ، اما علم به اين كه علم چيست ؟ اين نظري است ، مثل وجود ، ما مي دانيم وجود هست ، اما وجود چيست نظري است».(26)
   كيفيت علم خداوند به موجودات عالم به چه نحو است روشن نيست با اين كه ذات حق به همه چيز عالم است اما چگونگي آن معلوم نيست ، زيرا « ليس كمثله شئ ». چيزي مثل خدا نيست تا با آن طريق راهي به سوي حقيقت علم خدا گشوده شود.   

    عالم غيب وشهادت

     موجودات عالم دو دسته هستند يك دسته كه با حواس ظاهري ادراك مي شوند و بعضي ديگر با حواس ادراك نمي شوند تعریف حکیم با عارف در این مساله متفاوت است، زیرا تقسيم عالم به غيب و شهادت وتعريف حكيم و عارف از عالم غيب وشهادت متفاوت است بر اين مبنا تقسيم عالم به غيب و شهادت به تبع آن متفاوت خواهد بود . بعضي از اسماء مفاتيح غيب اند و بعضي مفاتيح شهادت. بر مبناي حكما، عالم شهادت به عالمي گفته مي شودكه محسوس انسان است که شامل موجودات عالم ملک می شودو عالم غیب به عالم عقول می گویند.عرفادر تعريف عالم شهادت مي گويند:موجوداتي كه درعالم حضوردارند اعم از محسوس و غير محسوس است چه موجود مادي و چه مثالي و چه موجودات عالم عقول ونفوس به آن عالم شهادت مي گويند كه تحت اسم الآخر والظاهر هستند و آن چه كه مظهر اسم باطن است ودرخفاي محض مي باشند، عالم غيب گفته مي شود.كه«عالم الغيب فلايظهر علي غيبه احدا الا من ارتضي من رسول»[جن27:].

   اعيان ثابته
   شناخت ذات اقدس خداوند از طريق مظاهر وتجلیلت حق تعالی است. وقتي كه خداوند با حب ذاتي بذاته لذاته تجلي كرد، بافيض اقدس اعيان ثابته قابليت پيدا كردند اين اعيان مظهر اسماء وصفات حق تعالي هستند ذات حق داراي اسمايي است كه صور اين اسما در علم حق مي باشند. عرفا صور اسماء و صفات را «اعيان ثابته»ناميده اند. حكما به صور اسما«ماهيات» مي گويند.اعيان ثابته به تبعيت اسماء و صفات حاصل مي شوند. 

نوشته است:« عرفا مظاهر را چه كلي وچه جزئي اعيان نا ميده اندولي حكما براي كليات ماهيات و براي جرئيات هويات اصطلاح كرده اند و هريك از اعيان ثابته به زبان استعداد وجود خارجي طلب مي كنندو واجب تعالي چون جواد علي الاطلاق است و بخل بر او روا نيست به هر يك به قدر قابليت و استعداد عطاي وجود مي كند.

                باران كه در لطافت طببعش خلاف نيست

                                                                  در باغ لاله رويد و در شوره زار خس»(27)
   خداوند داراي دو فيض است . الف :فيض اقدس . ب : فيض مقدس. بافيض اقدس در حضرت علميه اعيان ثابته پيدا مي شوندو بافيض مقدس ظهور و بروز خارجي پيدامي كنند.اعيان ثابته به دو قسم تقسيم مي شوند.

    الف: اعيان ممكنه كه عبارتند از مظاهري كه در عالم عقل ، مثال و طبيعت خلعت هستي دريافت كرده اند.

   ب: اعيان ممتنع ، اعياني هستند كه در صقع ربوبي وجود علمي دارند ووجود آن ها به خارج ممتنع است، اين دسته از اعيان به دو قسم تقسيم مي شوند. 

    قسم اول از ممنتعات آن است كه عقل آن را فرض مي كند، مانند شريك الباري و اجتماع نقيضين . و قسم دوم ممنتعات عبارت است از آن چه كه درنفس الامر ثابت ودر علم الهي موجود است. 

درباره ي قسم دوم ممنتعات نوشته است«هي امور ثابته في نفس الامر، موجود في العلم لازمه لذات الحق لانها صور للاسما الطبیعیه المختصه بالباطن من حيث هو ضد الظاهر، اذ للباطن وجه يجتمع مع الظاهر و وجه لا يجتمع معه».(28) «و اسم باطن از آن جهت كه با ظاهرجمع مي شودو وجود عيني مي گيرد ممكن ناميده مي شود و يك قسم ديگر آن است . اسم باطن از آن جهت كه ضد ظاهر است با ظاهر جمع نمي شود. بلكه هميشه طالب خفا و پوشيدگي است و اشاره به اين قسم است كه در دعا وارد شده است:والذي استاثرت به في علم غيبك».(29)يعني من از علم غيب تو آن را برگزيدم.

   قيصري مي گويد: ممتنعات به معني دوم، شانشان عدم ظهور در خارج است ، همان گونه كه شان ممكنات ظهور و بروز در خارج است.

   تقسيم بندي ديگر اعيان ثابته ي به اعيان جوهري و عرضي تقسيم كرده است . اعيان جوهري متبوع و اعيان عرض تابع هستند . هر يك تقسيماتي دارد . عالم اعيان ثابته مظهر اسم اول و باطن مطلق است و عالم ارواح و عقول مظهر اسم باطن و ظاهر مضاف است و عالم شهادت مظهر اسم ظاهر مطلق و از جهتي مظهر اسم آخر است (نزول و صعود)و عالم آخرت مظهر اسم آخر مطلق است . و مظهر اسم الله جامع اين چهار اسم است كه همان انسان كامل است .

    اعيان ثابته مجعول نيستند

جعل به وجود تعلق مي گيرد، اعيان ثابته در صقع ربوبي هستند و مجعول نيستند به قول محي الدين عربي؛

                     کنا حروفاً عاليات لم نقل                      متعلقات في ذري اعلي القلل(30)
   اعيان ثابته كه درحضرت علميه هستند وبه عالم عين ظهور نكرده اند مجعول نيستند .محي الدين عربي مي گويد :اعيان ثابته غير مجعول اند .جعل به چيزي تعلق مي گيرد كه در عالم خارج وجود داشته باشد. حال اين كه اعيان در صقع ربوبي هستند و جز عالم نيستند

   درباره ي جعل بين حكيم و عارف اختلاف نظر است.اگر جعل به موجوداتي كه درعالم عقل و مثال و ماده هستند، تعلق بگيرد اعيان ثابته به اين معنا مجعول نيستند چون درحضرت علميه وجود علمي دارند و چيزي كه درخارج نيست مجعول نيست قيصري در نهايت مي گويد نزاع حكيم و عارف يك نزاع لفظي است .

فاضل تونی به نقل از ملاصدرا نوشته است : « اعیان ثابته به حسب ذات موجود نیستند».(31)
اعيان هم قابل اند وهم مقبول 

    اعيان ثابته دو اعتبار دارند يكي اين كه صور اسماي الهي هستند كه به منزله ي بدن براي ارواح است و به جهت اين كه حقايق موجودات خارجي هستند همانند روح براي بدن بشمار مي آيند و از اين جهت ارواح حقايق خارجي اندمرتبه ي ربوبيت را دارند.چنان كه قيصري نشان داد:« و الاعيان من حيث انها ارواح للحقائق الخارجية ، و لها جهة المربوبية و الربوبية ، تقبل الفيض بالاولي ، وترب صورها الخارجية بالثانية ، فالاسماء مفاتيح الغيب و الشهادة مطلقا، و الاعيان الممكنة مفاتيح الشهادة »(32) اعيان دو جهت دارند به يك جهت رب هستند و به جهتي ديگر مربوب.

جوهر وعرض                    

   در لسان عرفا ،معني جوهر و عرض با آن چه كه حكما گفته اند تفاوت دارد حكما در تعريف جوهر گفته اند: جوهر ماهيتي است كه اگر در خارج يافت شود احتياج به موضوع ندارد و عرض آن است كه اگر در خارج يافت شود محتاج موضوع است .

   عرفا طوري ديگر جوهر و عرض را معنا مي كند ، عرفا در تعريف گفته اند: جوهر عبارت است از وجود منبسط كه موجودات عالم هستي عوارض آن جوهراند .جوهر متبوع است و عرض تابع آن .

جوهر مظهر ذات اقدس الهي است و قيصري درفصل اول در اوصاف سلبي وجود گفت :«لا جوهر»وجود حق جوهر نيست.در فصل چهارم مي گويد: وجود جوهر است . بنا به بيان جوادي آملي«بين معناي جوهر فرق وجود دارد آن جا (فصل اول) جوهر را به اصطلاح حكما نفي كرد ، در اين فصل جوهر را به اصطلاح عارف اثبات كرد.آن جا وجودي كه هوالحق است جوهر نيست ،ديگر اين كه وجودي كه فيض منبسط است جوهر است». (33)
    قيصري گفته است: «كما ان الذات اللهية لاتزال محتجبة بالصفات فكذلك الجوهر لايزال مكتنفا بالاعرض »(34)جوهركه باصفتي از صفات ظهور خاص پيدا مي كند . در اين حالت ،تركيب انضمامي و يا اتحادي نيست. جوادي آملي اين چنين آن را بيان كرده است« ٍٍٍٍاين كه گفته مي شود اگر آن جوهر با اين وصف منظم شد يك نوع خاص ظهور مي كند ، يعني آن جوهر كه متبوع است با اين صفت خاص ظهور كرد يك شي خاص پيدا مي شود» .(35)
   اصطلاح عرفا درباره ي جوهر كه صفت با آن منظم شد اين است كه عبارت و اصطلاح ظهور و تجلي به كار مي برند.آن چه حكما به آن  جوهر مي گويند عرفا آن را عرض مي دانند .

ادراک درهمه ي موجودات 

   بر اساس مباني عرفاني در ميان موجودات عالم طبيعت نه تنها انسان داراي مبداء نطق،يعني  داراي نفس ناطقه و داراي ادراك است، بلكه همه ي موجودات اين چنين هستند ، حيوانات نه تنها جزئيات بلكه كليات را هم ادراك مي كنند، چون« لكل شيء نصيبا من عالم الملكوت و الجبروت ».هر موجودي بهره اي از عالم ملكوت را دارد.

   مصنف يك راهي را ارايه مي كند كه ادراك جزئيات بدون ادراك كليات نمي شود.«لا يمكن ادراك الجزئي بدون كليه؛ اذ الجزئي هو الكلي مع التشخص»گرچه اين كلي، كلي طبيعي باشد نه كلي عقلي.قيصري مي گويد:  دليل نقلي هم گواه اين معناست كه در احاديث وارد شده است كه پيامبر (ص) با حيوانات سخن مي گفت و مصنف در ادامه مي گويد : « قد جاء ما يؤيد ذلك من معدن الرسالة المشاهد للاشياء بحقائقها صلوات الله عليه مثل تكلم الحيوانات و الجمادات معه، و قال تعالي:« و ان من شيء الايسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم»:(36)[الاسراء(17):44].

جوادي آملي در اين باره گفته است: «اين همه معارف که در قرآن کريم درباره ي حيوانات نقل کرده است . حيوانات اين همه شعور عالي دارند ، آن حيوان است که در برابر سوره ي مبارکه ي پيامبر (ص) استدلال مي کند که يک حکيم متکلم اين گونه استدلال مي کند . 

   اگر منظور ( از نطق ) ادراک کليات باشد. حيوانات داراي ادارک کليات هستند، اما [اگر] ما نتوانستيم اثبات کنيم که ادراک کليات دارند اين عدم الوجدان است. اين ثابت نمي کند که آن ها ادراک ندارند پس لحظه به لحظه اشکال است. ما راهي نداريم که کشف کنيم که آن ها ادراک کليات مي کنند، نه اين که ما راهي طي کرديم و ديديم که آن ها کليات را ادراک نمي کنند. ما ازحيوانات خبر نداريم . 

   همان طورکه درمسايل خارجي عدم الوجدان لايدل علي عدم الوجود، در مسايل علمي هم، عدم العلم لايدل علي عدم العلم. ما عالم نيستيم به حال حيوانات اين دلالت نمي کند که آن ها عالم نباشند»(37).    

عوالم كليه و حضرات خمس

   عالم مشتق از علامت است. در اصطلاح عرفا ماسواي خداوند را عالم مي نامند، زيرا كه عالم نشانه وعلامت و آيت خداست . همه‌ي موجودات عالم از كوچك و بزرگ نشانه ی خدا و مظهر اسماء و صفات حق تعالي هستند.فاضل توني نوشته است« عالم پنچ تا است عالم اعيان ثابته،عالم عقول و نفوس كليه ، عالم مثال،عالم انسان و..... هر عالمي مظهر اسمي خاص است».(38)
قيصري گفته است «از آن جا كه حضرات الهيه پنچ تا است عوالم آن ها هم پنچ تا است.

1-اولين حضرت،حضرت غيب مطلق است عالم آن ، عالم اعيان ثابته است كه در حضرت علميه است .

2-مقابل حضرت غيب مطلق ، شهادت مطلق است و عالم آن عالم ملك است .

3-حضرت غيب مضاف كه به دو قسم نوشته است:

الف-حضرتي كه به غيب مطلق نزديك تر است و عالمش، عالم ارواح جبروتي و ملكوتي ، يعني عقول و نفوس مجرده است .

ب-حضرتي كه به عالم شهادت نزديك تر و آن عالم مثال است(مثال نزولي).

4-عالم پنچم .حضرت جامع عوالم چهار گانه ي مذكور است و عالم آن ، عالم انساني است كه جامع همه ي عوالم است.انسان «كون جامع» است هر چه در عالم وجود دارد انسان آن را داراست» ، انسان آیینه ی جهان نماست.

  در يك تقسيم ديگر عوالم به جزئي و كلي تقسيم مي شود .و هر كدام از اين عوالم ،كتاب الله هستند .به عقل اول ،ام الكتاب هم گفته مي شود .نفس كليه لوح محفوظ سپس كتاب محو اثبات.

به قول شبستري :

به نزد آن كه جانش در تجلي است             همه ي عالم كتاب حق تعالي است .(39)
انسان مجمع عوالم 

   در عرفان انسان كامل جايگاهي رفيع دارد چون مظهر ذات اقدس الله است و بقيه ي موجودات عالم هستي مظهر اسماء جزئيه حق تعالي هستند وانسان مظهر الله است وهمان طور كه الله بر سايراسماء تقدم ذاتي دارد مظهر الله هم  برهمه ي مظاهر تقدم ذاتي دارد وخليفه ي خداست انسان روح عالم است وجميع موجودات عالم صورت انسان كامل است وانسان كامل جامع كتب الهيه است «لانه نسخة العالم الكبير».

علي بن ابي طالب قيرواني گفته است:

                                   اتزعم انك جرم صغير               وفيك انطوي العالم الاكبر(40)
انسان همه ي عوالم را دارد به بيان ديگر هر چه در عالم وجود دارد انسان به تنهايي آن را داراست انسان روح عالم است.

عالم مثال 

  عالم مثال برزخ بين عالم عقل وعالم طبيعت است  قيصري در تعريف عالم مثال گفته است:«ان العالم المثالي هو عالم روحاني من جوهرنوراني، شبيه بالجوهر جسماني في كونه محسوسا مقداري و  بالجوهر المجرد العقلي في كونه نور انيا وليس بجسم مركب مادي ولاجوهر عقلی لانه برزخ وحدفاصل بینهما»(41)، عالم مثال حالت برزخي دارد . هم شبيه به عالم عقل واز جهتی هم شبيه به عالم حس است وعالم مثال جوهر مجرد عقلی است زیرا که برزخ وحایل بین آن دو عالم است

    قيصري پس از بحت وجود واوصاف آن و به دنبال آن مساله ي اسماء وصفات حق تعالي و كيفيت ظهور وبروز اعيان ثابته وبيان جوهر وعرض برمبناي عرفا به تشريح عوالم كليه و حضرات خمس پرداخت ، در اين بخش از سخن شناخت راه وروش بازگشت به مبداء آفرينش را بيان مي كند.تا قبل از بحث عالم مثال سخن از نيم دايره ي نزولي بود اكنون بحت در تتمه ي ماقبل و آغاز كيفيت صعود به عالم مثال ، عالم عقل و اعيان ثابته واسما وصفات خداونداست.

   يكي ازمباحث اساسي و مبنائي عرفان اثبات عالم مثال است .چون كشف و شهود كه از مباحث مهم وره آورد عرفان است لذا اثبات علوم كشفي و شهودي بدون اثبات عالم مثال دشوار است.لذا بحث از عالم مثال در يك فصل مطرح كرد .

حكماي مشاء عالم مثال را نپذيرفته اند زيرا خيال را مادي مي دانند و مثال را عبارت از صوري مي‌دانند كه در نفوس فلكيه منطبع است.

   حكماي اشراق به خصوص شيخ اشراق بر وجود عالم مثال تاكيد فراوان دارد. 

ملاصدرا درحكمت متعاليه و ديگر آثارش به تناسب موضوع به بحث عالم پرداخته است همان گونه که حضرت آیت الله حسن زاده ي آملي اظهار داشت:  ملا صدرا در حدود 50 بار در اسفار اربعه به بحث عالم مثال پرداخته و مناقشات و اشكالات منكران عالم مثال را طرح و پاسخ داده است .(42)اين بحث در حقيقت مقدمه ي ورود به بحث كشف وشهود است.

عرفا سير در آفاق و انفس را درعالم مثال مي دانند و يكي از مسايل مهم  ومبانی اساسی عرفان بشمار مي رود.    

تقسيمات عالم مثال 

   دريك تقسيم بندي عالم مثال به دو عالم تقسيم مي شود. عالم مثال نزولي و عالم مثال صعودي. هريك از اين عوالم ويژگي و خصوصيات مخصوص به خوددارد درعين حال داراي وجه اشتراك هم مي باشند

عالم مثال نزولي به دو نوع تقسيم مي شوند

1- عالم مثال مطلق يا خيال منفصل،اين عالم برزخ بين عالم عقل و حس است

2- عالم مثال مقيد يا خيال متصل. اين عالم در درون انسان است و ‏از روزنه اين عالم انسان به خيال مطلق راه

مي يابد.

   عالم مثال مقيد در درون انسان هاست كه آبراه ورود به درياي بيكران خيال مطلق است، آن چه كه انسان در خيال مقيد- چه در خواب و چه در بيداري- مشاهده مي كند،يامصيب به واقع است يا مخطي اما.آن چه كه در خيال مطلق مشاهده مي كند،مصيب است. در واقع آغاز كشف شهود از خيال مقيد آغازمي شود و به خيال مطلق مي رسدو سپس به عالم عقل و احيانا به بالاتر مي رسد.

عوامل و موانع دركشف 

   عوامل و موانع كشف وشهود به سه طريق ممكن است. عوامل و موانع يا به بدن يا به نفس ويابه هردو بر مي گردد.آن چه كه درعالم حس وجود دارد در عالم مثال وجود مثالي دارد ولي عكس آن صادق نيست.عالم مثال نسبت به عالم عقول اين چنين است و عالم عقل نسبت به عالم اعيان ثابته همين طور خواهد بود.عرفا گفته اند : عالم ماده نسبت به عالم عقول هم چون حلقه اي است كه در بياباني بيكران افتاده باشد.

   بعصي از موجودات عالم مثال به اشكال محسوسات عالم طبيعت به تناسبي كه بين بيننده و خودشان است در مي آيند . مانند جبرييل (ع)كه به صورت دحيه ي كلبي ممثل مي شد و ساير ملا يك آسمان و زمين مي توانند به اشكال محسوسات در آيند. 

   انسان هاي كامل هم مي توانند به اشكال مختلف در آيند،«لقوه اسلاخهم من ابدانهم»چون قدرت خلع لبس دارند و به عالم ملكوت هم مي توانند سيروسفر كنندهمان طوركه ملائك به زمين سفر مي كنند و در خيال ديگران هم خود را نشان دهد«ولهم ان يظهر في خيالات المكاشفين... وهو لاء هم المسمون ب«البدلا».(43)
تقسيم ديگر اين است كه عالم مثال به عالم مثال نزولي صعودي تقسيم شد

فرق بين عالم مثال نزولي و صعودي.

   برزخ نزولي غير از برزخ صعودي است. زيراكه تنزلات وعروج و صعود وجود دوري است وبه حسب«كل يوم هو في شان»:[ الرحمن: 29] تكرار در تجلي نيست. برزخ نزولي مظهر اسم اول است وبرزخ صعودي مظهر اسم آخر است.

فرق ديگر اين است كه صوروحقايق موجودات عالم ملك درعالم مثال نزولي وجود دارد وحال اين كه صور موجودات عالم مثال صعودي، آثاراعمال انسان ها است.

محي الدين در فتوحات از مثال نزولي به «غيب امكاني»تعبير كرده است. براي اين كه ارواح در مثال نزولي به عالم ملك مي آيند و ازبرزخ صعودي به‹‹غيب محالي››تعبير كرده  است زيراكه صورموجودات اين عالم به عالم شهادت نمي آيند.

فرق ديگركه مصنف ذكر كرده اين است كه انسان مي تواند به عالم مثال نزولي راه يابدو از آن عالم كسب خبر كند ولي به عالم مثال صعودي راهي ندارد و به احوال افراد ي كه از دنيا رفته اند نمي توان خبر داد.

به نظر محي الدين نقدي دارد به اين كه‹‹ [محی الدین گفته است: ] «چون موجودات برزخ نزولي به عالم حس تنزل مي كنند و موجودات عالم برزخ صعودي تنزل نمي كنندو به حس نمي آينداين[سخن ایشان]حق است، اما اين نمي تواند دليل باشد بر اين [باشد]كه راه يافتن عده اي به برزخ نزولي ممكن است و به برزخ صعودي دشوار، برزخ صعودي در حقيقت اسرار است و خداي سبحان كه حافظ اسرار است و ستارالعيوب است، اين اجازه را نمي دهدكه اسرار ديگران مكشوف باشد براي هركس».(44)
مثال مقيد موجودات عالم ملك   

   قيصري نوشته است هر يك از موجوداتي كه در عالم ملك هستند،‌مثال مقيددارند مانندخيال كه درانسان است. خواه موجود فلكي باشد، ياعنصري،يامعدني و يانباتي يا حيواني.

دو دليل اقامه شده است:

1- هر موجودي مظهراسمي از اسماء الهي است. اسم كه ذات با تعيني از تعينات داراي تمام كمالات است. از جمله ي آن ها قوا و مدارك است.

2- هر موجودي مظهر است با مظهر يا مظاهرمتحد است بنابراين مظهر نيز داراي قواومدارك است.

قرآن مي فرمايد:‹‹وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيههم››.(45)
جمله ي   ذرات عالم در نهان           باتو مي گويند روزان و شبان

      ماسميعيم و بصيريم و باهشيم             با شما نا محرمان، خامشيم.(46)
هوشمندی جمادات در تحقیقات علمی

هیموتو دانشمند زاپنی طی یک دوره تخقیقات طولانی در باره «آب » به این نتایج دست یافت که «آب» دارای ادراک وشهور است که نسبت به فکر ، گفتار و نوشتار ما انسان ها عکس العمل هوشمندانه نشان می دهد . ایشان با انجام ده هزار آزمایش که حاصل نتایج او مورد تایید مجامع فیزیک و زیست شناسی دنیا قرار گرفته است نشان داد که آب همانند ما انسان ها دارای ادراک است که بخشی ازمحصولات آن تحقیقات  به این شرح است :

1_ آب چشمه ها رودها ودریاها قبل از این که در معرض فکر ویارفتار انسان ها قرار بگیرند شکل مولکلی «آب» زیباست اما وقتی که جریان «آب» از کنار انسان ها گذشت افکار منفی آنان بر آب تاثیر می گذارد ودر نتیجه شکل مولکول های «آب» از حالت اولیه تغییر بیدا می کند 

2 _ آب های راکت مثل آب سدها وآب هایی که از میان شهرها می گذرذشکل مولکل های آن ها نازیباست. 

3_آب فکر مثبت وسخن نیک ونوشته ی مثبت را می فهمد ونسبت آن عکس العمل نشان می دهد . اگر به آب کلماتی مانند « مادر ، فرشته ، عشق ،خدا ومانند آن بگویید شکل مولکول های «آب» زیبا می شود واگر کلمات وجملاتی مثل «شیطان ، از تو بدم می آید ، تو رامی کشم» بگویید صورت مولکل های آب بس ازچند ثانیه دگرگون می شود.

4_«آب« دعارا می فهمد چه از فاصله ی دورباشد وچه از نزدیک، این دانشمند زابنی شکل مولکل آب را قبل از دعا وبعد از دعا نشان داد که مولکل آب قبل از دعا صورتی بهم ریخته داشت و بعد از دعا شکل مولکول آب بسیار جذاب شکیل بود.

 5-اگر آب را به یک گل زیبا نزدیک کنید مولکل های آب خود را به شکل گل در می آورد .

نتایج ا ین آزمایشات در بسیاری از مسایل دینی ازجمله فقه ، فلسفه وعرفان کاربرد قابل توجهی دارد.آیات قرآن موجودات عالم را ذی شعور معرفی کرده است وهم چنین بیان کرد که همه ی خلایق تسبیح حق می گویند.دانشمندان امروز باتکنولوزی نوین توانسته است که ،ادراک وشعور آب را باوسایل پیشرفته نشان دهد بعید نیست که در آینده ی نه چندان دور اطلاعاتی عمیق تر از این نتایج نشان دهند.(46)     
    كشف و شهود

    كشف عبارت است از اطلاع از ماوراء حجاب از قبيل اسماء وصفات حق تعالي امورحقيقي.هستي شناسي عرفاني با سير وسفر روحاني حاصل مي شود با بصيرت و بينايي درون مشاهده صورت مي گيرد و در نهايت « شدن »است. سالك ابتدا از طريق مثال متصل، سپس خيال  منفصل و بعد از آن به لوح محفوظ وعقل اول و به اعيان ثابته راه مي يابد.آشتيبانی  ‹‹رسيدن به عالم اعيان ثابته و حضرت علميه وشهود حقايق دراين مقام موطن بالاترين مقام كشف و شهودحقايق است فوق اين مرتبه مقام فناء درذات و بقاء به حق است.

چون سالك بعد از سير به مقام واحديت و مظهريت او نسبت به تجلي ذات و فنا عين او در تحت قهر كبريايي حق به نحوي كه رسم واسمي براي اونمانده اعلي مراتب شهود است››.(47)
اقسام كشف 
   كشف بر دو نوع است  كشف صوري وكشف معنوي ، طبيعتا حجاب هم دو نوع خواهد بود.

1- كشف صوري عبارت است از كشفياتي كه در عالم مثال ازطريق حواس باطني براي سالك حاصل مي شود. ياازطريق مشاهده ياازطريق شنيدن است ياازطريق استشمام وياازطريق چشيدن است.كشف صوري دو دسته است يامتعلق به امر دينوي است و يادرباره ي امور اخرت است.

 2-  كشف معنوي كه مجرد از صور حقايق است ، از تجليات اسم عليم حق تعالي است. كشف معنوي ظهورمعاني غيبي است. اين نوع از كشف داراي مراتبي است . آغاز آن حدس است.سپس نورقدسي.سپس در مرتبه ي قلب است كه به آن الهام مي گويند. كه اگرمشاهده روحي از ارواح باشدياعيني از اعيان ثابته باشد، مشاهده ي قلبي مي گويند. سپس در مرتبه ي روح كه‹‹شهود روحي››ناميده مي شود.قيصري مي گويد:‹‹فهو بذاته آخذمن الله العيلم المعاني الغيبيه من غير واسطه علي قدراستعداده الاصلي ومفيض علي ما تحته من القلب و قواه الروحانيه والجسمانيه ان كان من الكمل والاقطاب»(48)کسی که در این مرتبه از شهود قرار دارد هم گيرنده ي فيض است وهم به واسطه  ي او فيض به ديگران مي رسد.

   سپس در مرتبه ي سر اطلاع بر اعيان ثابته است و بعد ازآن مرتبه ي خفي،اخفي وفنا،كه  حسن زاده ي آملي به نقل از عبدالرزاق قاساني نوشته است:‹‹المقامات الثلاثه اي السروالخفي و الاخفي هي مقام قاب قوسين اوادني ومقام البقاء بعدالفتا».(49)
   آشتياني «مقام ومرتبه ي خفي كه بالا ترين مقام و مرتبه ي كشف حقايق است بعد از مرتبه ي سراست...بالاترين مقامات  كشف وشهود از براي سالك در اين موطن ومشهد حاصل مي شود. اين مقام اختصاص به اوالعزم دارد. بالاتر از اين مقام رتبه ي حقيقت محمديه (ص) است كه از آن به مقام اخفويت و سر اخفي تعبير نموده اند».(50)
   كشف وشهود انسان ها به حسب رتبه و درجه و مقام آن هااست. قيصري مراتب شهود سلاك وعارفان را در چهارسفر بيان كرده است كه با عبارت «سنشير الي تحقيق هذه المراتب»به مراتب سلوك عرفا اشاره دارد.فاضل توني  مراتب چهار گانه راتحریر کرده است که  به اختصار اشارت می رود.
1- سفر اول از خلق است به حق:سالك ابتدا كثرات را مي نگردو سپس از اثربه موثر پي مي بردو وحدت رامي نگرد.

2- سفر در حق به حق است.دراين سفر سالك درذات و اسماء وصفات حق. ازوجودبه وجوب پي مي برد.صفات و ذات وافعال خود را فاني در حق مي بيند.

3- سفرسوم، سفر از حق به خلق به حق است. نظر در ذات حق دارد و چگونگي كثرت بر اساس كيفيت صدور آن ازعقول ونفوس ومثال وماده دارد واز احوال آن ها خبر مي دهد.اولياء وانبياء چنين هستند.(51)
4- سفر چهارم: سفر از خلق است به خلق به حق. ازنظر در مخلوقات به سود وزيان آن ها پي مي برد وراه رسيدن آن ها به كمال را مي داند. پيامبران تشريعي چنين هستند.
الهام و كشف 
الهام بدون واسطه براي انسان حاصل مي شود ولي وحي توسط فرشته حاصل مي شود، تقوي وتزكيه ي نفس در كشف و الهام نقشي مهم واساسي دارد گاهي چيزهايي كه به قلب انسان وارد مي شود ممكن است كشف والهام رحماني و يا شيطاني و باشد اين به مرتبه و درجه ي سالك بستگي دارداين جاست كه داشتن معلم و استاد راه امري ضروري است 

   جوادي آملي  فرق وحي والهام را اين گونه بيان كرد :

«اگر كشف معنوي بود نه صوري و سالك در كشف معنوي از مرتبه ي دريافت معنا در مفكره گذشت و بالاتر آمدمعنا را درعاقله يافت و بالاتر آمد معنا را در قلب يافت و از اين جا بالاتر آمد معنا را در روح يافت هر كدام راه مخصوص خود دارد. وقتي كه به مقام قلب رسيد الهام ناميده مي شود به يك مناسبت و مشاهده قلبي ناميده مي شود به مناسبت ديگر، اگر مشاهده  به مرتبه ي قلبي رسيد اگر آن ظاهر معنايي از معاني غيبي باشد آن را الهام مي گويند. اگر آن حقيقت روحي از ارواح مجرده و اعيان ثابته باشدآن را مشاهده ي قلبي مي نامند كه بين الهام ومشاهده ي قبلي فرق گذاشته شود».  (52)
  مراتب علم 

علم يا حصولي است كه از طريق برهان نصيب انسان مي شود و ياكشفي و شهودي است يافتن حقایق با بصيرت ومشاهده ی درون بدست می آید. مراتب علم عبارتند از ؛ علم اليقين ،عين اليقين و حق اليقين.

1- علم اليقين: مانند کسی که با ديدن دود بر وجود آتش،پی می برد 

2- عين اليقين:  علمی است که از مشاهده حاصل مي شود،مثلا کسی که آتش را مي بيند.

3- حق اليقين: عبارت ازاين كه عالم به حقيقت شي محقق شود،مانند زغالی که در مجاورت آتش قرار دارد وبه آتش تبدیل می شود.
قیصری درابتداي فصل هفتم در تعريف كشف و شهود گفت:آگاهي براي امورغيبي« وجودا»يعني علمي كه حق اليقين است و« شهودا »يعني علمي كه عين اليقين است.
   عالي ترين مرتبه ي علم، مرتبه ي حق القين است كه هدف عرفان اين است كه انسان را چنان تربيت كندو رشد وتعالي يابد كه به مرتبه ومقام حق اليقين نايل گردد.

   عالم صورت انسان كامل است.

   اسم «الله» مشتمل بر همه ي اسماء وصفات حق تعالي است. انسان كامل مظهر الله است.اسم « الله» مقدم برهمه ي اسماء خداوند است، همين طور مظهر آن اسم كه انسان كامل است، مقدم بر ساير مظاهرش است.

   فاضل توني در شرح نظر قيصري كه گفته است: «عالم صورت حقيقت انسان است» چنين بيان كرده است:«مراد به حقيقت انسانيه در حضرت واحديت عين ثابت آن است اسم الله نسبت به باقي اسماء به دو نحو اعتبار مي شود يكي اعتبار سريان او به نحو وحدت در تمام اسماء است دوم، اشتمال اسم الله برباقي اسماء است.هم چنين است مظهر اسم الله كه حقيقت محمديه(ص) است. چه مظهر با ظاهر متحداست، پس حقيقت انسانيه به اعتبار اول عين اعيان است... پس هر فردي از افراد عالم مظهر انسان كامل  است و چه در وجود علمي وعين ثابت وچه دروجود عيني و خارجي ازاين جهت است كه خاتم انبياء فرمود: «آدم و من دونه تحت لوايي»وهمين است معناي قول شارح كه عالم صورت حقيقت انسانيت است.

               از آن چه بيان شد معناي قول پيامبر(ص) واضح مي شود كه فرمود:«كنت نبياو آدم بين الماء والطين».زيرا آن حضرت به حسب روحانيت متحد با عقل اول است كه اولين صادر از واجب تعالي مي باشدو مشتمل بر تمام وجودات مادون است به نحو بساطت چنان كه حقيقت انسانيه داراي تمام وجودات است وهر كدام از موجودات مظهري از انسان كامل است. پس به حسب روحانيت و مرتبه بر آدم تقدم دارد.(53)
گر چه به صورت من زآدم زاده ام                   من به معنا جدجد افتاده ام(54)
    آشتياني گفته است«نظر به اين كه حقيقت كليه انسانيه، متجلي در جميع حقايق است و حقايق از لوازم و فروع شعب وجود انساني است،گفته شده است، انسان عالم كبير و جميع عوالم وجودي نسبت به انسان عالم صغيراست».(55)
   حقيقت انسان دو ظهور دارد يكي ظهورتفصيلي در عالم ويك ظهور در عالم انساني، همان طور كه حسن زاده ي آملي بيان كرد :«همه ي كلمات نوريه بر روي او منقش اند، انسان با او ارتباط وجودي پيدا مي كند وقتي كه اتحاد پيدا كرد چون كلمات نوريه بر آن نقش بسته اند و شئون او هستند وجدايي ندارند... كه به اين معنا ـ ماسوي الله – مي شود شئون اين انسان كامل.(56)
   اسم «الله »بر همه ي اسماء تقدم دارد ، مظهر آن هم بايد بر ساير اسماء و مظاهر آن ها تقدم داشته باشد. اسم الله به اعتبار ظهور وحدت در كثرت در همه ي اسماء ظهور دارد ، لذا حقايق عالم چه در حضرت علميه و چه درعالم خارج مظاهر حقيقت انساني است.

   حقيقت انساني در عالم خارج ظهوراتي دارد ، ابتداء در عقل اول سپس در باقي عقول و نفوس فلكيه و در صورت طبيعي و هيولاي كليه و به صورت جسم بسيط و مركب.

    حضرت علي (ع)كه فرمود : :«انا نقطة باء بسم الله ، انا  جنب الله الذي فرطتم  فيه ، و انا القلم ، و انا اللوح المحفوظ ، و انا العرش ، و انا الكرسي ، و انا السماوات السبع و الارضون».(57)لذا همان گونه كه ذات حق در موجودات عالم سريان دارد ، مظهر او كه حقيقت انساني است در عالم سريان دارد، مراتب عالم شؤن انسان كامل است.

ظهور دوم ، ظهور اجمالي درعالم انساني است.آغاز اين ظهور در عالم انساني به صورت روح مجرد كه مطابق با صورت عقلي است و ظهور آن به قلب كه مطابق با صورت نقس كليه است بعد از آن به صورت نفس  حيواني ، سپس به صورت روح بخاري و به صورت اعضاء  می باشدكه با اين تنزلات تطابق بين دو عالم حاصل مي شود.

خلافت حقيقت محمديه (ص)

   هر يك از اسماء خداوند درحضرت علميه صورتي داردكه عين ثابت ناميده مي شودو هريك از صور اسماء داراي مظاهرخارجي است كه موجودات عيني متحد اسماءالهيه ارباب مظاهراندومظاهرمربوب آن هستند.حقيقت محمديه (ص) صورت جامع اسم الله است ، اسم جامع خداوند رب حقيقت محمديه(ص) است وحقيقت محمديه مربوب است ونسبت به اسماء و مظاهر آن ها ربوبيت دارد.

فاضل توني بيان داشت«حقيقت محمديه(ص)عالم ارواح و عالم اجسام باطن و ظاهرراجامع است،زيرا كه مظهر تام الله ورب است وبه تمام عوالم نسبت ربوبيت دارد،به ظاهرش رب عالم ظاهروباطنش رب عالم باطن است و مقوم وجودي عوالم است. پس نسبتش به عوالم مثل نسبت ذاتيات به ماهيات است.»(58) ودرروايت آمده است كه پيامبر(ص)فرمود:«خصصت بفاتحه الكتاب»(59)ودرقرآن مي فرمايد:الحمد لله رب العالمين»(60)[حمد (2):2].

   پيامبر(ص)هم حامد است وهم محمودعليه است. ازاين جهت است كه عين ثابت آن حضرت جامع همه ي صفات و اسماء خداوند است وحامداست به اين جهت كه موجودات عالم ظهورآن حضرت هستند. وحمد آن راجع به حمد وي است.

     حقيقت محمديه(ص)كه خليفه ي خداست و نسبت به موجوددات عالم نسبت ربوبيت دارد به هر ذي حقي ،حقش را عطامي كندوچون جامع جميع صفات حق است به تبع ذات حق به موجودات عالم را به رشد وكمال مي رساندواين همان خلافت وجانشيني خداست وخليفه كار مستخلف عنه را انجام  مي دهد.

  هرپيامبري که قبل از پیامبر اکرم (ص) ظهور كرده است هریک مظهر یک ویا چند اسم از اسماء حق تعالي هستندو پيامر اكرم (ص) مظهر همه ي اسماء خداونداست.

 قطبیت  حقيقت محمديه(ص)
   حقيقت محمديه(ص) ، مركز دايره ي عالم امكان و قطب عالم است وقطب همه ي انبياؤ واولياء ست همه از نور عالمتاب خورشيد درخشان آن جناب نور مي گيرند، قطب الاقطاب در عالم يكي است. به بيان حسن زاده آملي «مراد ازقطب اين است كه در عالم يك قطب بيش ترنيست وآن حقيقت محمديه(ص)است وهمه به سوي اين حقيقت رهسپارندو لفظ قطب مثل حركات جسماني ودوراني سنگ آسياب است كه برقطب دورمي كند وتكويناً يك نقطه ومقام وشخص بيش نيست،دوقطب نمي شود،تكثيروتشبيه پذير نيست از اسماء مستاثره است، همان طوركه« لوكان فيهاآلهه الا الله لفسدتا»دو تا قطب هم نمي شوند».(61)
  قطب رب عالم است چون مظهر رب الارباب است اين ربوبيت تحقق نمي يابد مگر اين كه حق هر ذي حقي را به او عطا كند و اين ميسر نيست الا اين كه خداوند اين قدرت را به او عطا كرده باشد، چنان كه قيصري نوشت : «و هذا المعني لا يمكن الا بالقدرة التامة ، و الصفات الالهية جميعها ، فله كل الاسماء يتصرف بها في هذا العالم حسب استعداداتهم.»(62)قطب مظهر همه ي اسماست نه بعضي از اسماء. 

   ظهور قطب الاقطاب مقدماتي لازم دارد تا وقت ظهور او فرا رسد، لذا انبيائي كه يكي پس ازديگري ظهوركردند نبوت آنان به نيابت از نبوت حضرت خاتم بوده است هريك از انبيايي كه قبل ازظهورخاتم نبوت ظهور كرده اند،  قطب عصر خود بوده اند، مانندابراهيم(ع) كه نبي ظاهر است و يااين كه ولي خفي است. مانند حضرت خضر(ع) در عصر حضرت موسي(ع) بوده است. با ظهور خاتم نبوت، قطبيت به اولياء انتقال مي يابد كه از حضرت علي بن ابيطالب آغاز وبه حضرت امام عصر(عج) مي رسد. وقتي كه دايره ي ولايت كامل شد قيامت بر پا مي شود، همه چيز قيام مي كند.

مظاهر بهشت وجهنم

   قيصري عالم را در پنج دسته ي كلي قرار داد وهر عالمي راعلامت و نشانه ي يك حضرت معرفي كرد.  در اين پنج  مظاهر بهشت وجهنم در عوالم پنجگانه نشان داد واظهار داشت:« ان للجنة و النار مظاهر في جميع العوالم ؛ اذ لاشك ان لهما اعيانا في الحضرة العلمية ، و قد اخبر الله تعالي عن اخراج آدم و حواء (ع) من الجنة ، فلها وجود في العالم الروحاني ، قبل وجودها في العالم الجسماني ، و كذلك للنار ايضا وجود فيه ؛ لانه مثال لما في الحضرة العلمية».(63)در حضرت علميه هبوط حضرت آدم (ع) و حوا در بهشت عقلي به زمين صورت گرفت وهم چنين وجود بهشت وجهنم را در عالم عقل ودرعالم طبيعت و حس، سپس عالم برزخ و در عالم انساني اثبات كرد و درفصل نهم باره ي مظاهر بهشت و جهنم در درون انسان گفت:«و في العالم الانساني لهما ايضا وجود ؛ اذ مقام الروح و القلب و كمالاتهما عين النعيم ، و مقام النفس و الهوي و مقتضياتهما نفس الجحيم»(64)انسان مظهرالاول والاخر و الظاهر والباطن است مظاهر همه ي اسماء را در خود دارد. بهشت مظهر اسماء جمال خداست وجهنم مظهر اسماء جلال حق تعالي است .  

عرفا سه نوع موت براي انسان قايل هستند :

 1-  موت طبيعي كه انسان به علت حادثه ويا واقعه اي حياتش پايان مي يابد 

2 - موت ارادي  آن است كه انسان با هواي نفساني مبارزه كند.وقبل از موت طبيعي از دنيا وما فيها بگذرد، سفارش پيامبر اين است كه: «موتوا قبل ان تموتوا»(65) [بحار الانوار ج 72 ص 59. المنهج القوي ج 4 ص 313] فجعل الاعراض عن متاع الدنيا و طيباتها ، و الامتناع عن مقتضيات النفس و لذاتها ، و عدم اتباع الهوي ، موتا ، لذلك ينكشف للسالك ما ينكشف للميت ، و يسمي ب «القيامة الصغري ».(66)
پرهیز از مطاع و لذات دنیا را موت قرار داد، زیرا که انسان با کشتن هوای نفس می تواند کشف حجاب کند و وقتی که پرده ها افتاد حقایق خود را نشان به او می دهند. 
3- فنا ونابودي انسان در ذات حق. كه دردنيا امورآخرت رامشاهده مي كند مثل زيد بن حارثه.كه بهشت وجهنم رامي ديد.

          با قيام قيامت كه خداوندباصفت قهار ظهورمي كند،بساط سفره ي عالم راجمع مي كند. و بساط كثرت برچيده مي شود،«لمن الملك اليوم لله الواحد القهار»(67)[غافر:16].
 كسي كه به مقام فناء رسيده باشد، در اين دنيا هم بهشت وبهشتيان را مشاهده مي كند كه از نعمات بهشتي برخوردارند وهم جهنم واهل آن را مي بيند كه در عذاب دردناک بسر مي برند. 

روح اعظم.  

روح اعظم در حقيقت،همان روح انساني است كه ازحيث ربوبيتش مظهر ذات الهي است.حسن زاده ي آملي(1368،95) «عنوان روح رب الوهيت تدبيراست.«الي ربك المنتهي» همه مي خواهند به اين اسم اعظم برسند كه در كائنات تصرف كنند».(68)
   اظهار داشت:« روح اعظم همان طور كه در عالم كبير مظاهري مانند عقل اول، قلم اعلي، نفس كليه،لوح محفوظ ومانندآن دارد.درعالم صغيركه انسان است.مظاهرواسمايي داردكه عبارت است از، سّر، خفي، روح، قلب، كلمه، روع، فؤاد، صدر، عقل ونفس.كه درآيات واحاديث به اين مراتب اشارت رفته است. كسي كه به سر دسترسي پيداكرد «سّر مي دهد ولي سّر نمي دهد».(68)
ملا صدرا آورده است :

                 از سخن پر در مكن  هم چون صدف هر گوش را                      قفل گوهر ساز ياقوت زمرد پوش را

           در جواب هر سؤالي حاجـــــــت گفتار نيست                         چشم بينا عذر مي خواهد لب خاموش را(70)
   حسن زاده ي آملي در تقرير شئونات روح اظهار داشت :«تمام ملايك شئون روح است ، ملك و ملائكه شئون هستند براي انسان [هايي كه]به كمال نرسيده[اند] بر آن ها نازل مي شوند ...هر كس به اندازه ي همت خود از او بهره مي برد.نفس داراي مراتبي است،نفس نباتي،حيواني.اگر قواي حيواني غلبه كند،نفس اماره مي گويند،اگرنورغيب قلب رانوراني كند،نفس لوامه است واگر نور قلبي بر قواي حيواني غلبه كند،ودر مسايل علمي وعملي به مرتبه ومقام اطمينان راه يافت،نفس مطمئنه مي گويند.

    مرتبه ي روحيه ي ظل مرتبه ي احديث است و مرتبه ي قلبي ظل مرتبه ي واحديت الهي است.جوادي آملي چنين اظهار داشت: «انسان كامل مظهر اسم شريف الله است وروح اعظم انساني درانسان مطابق عوالم خارجي است كه هر چه در عالم صورت خاص دارد، در انسان نيز صورت خاصي داردكه روح اعظم درانسان شريف مظاهر صور است وبه همين وزان درانسان هم روح همه صور مراتب است پس تطبيق كونين آدم به وزان عالم است».(71)
    قيصري تطابق بين انسان وعالم را بيان و اضافه كرد: همان طوركه روح تدبيربدن را برعهده دارد روح اعظم نيز در عالم سريان دارد ومربي عالم است همان طور كه روح بدون بدن نمي شود، حق هم بدون مظاهر نمي شود.

سايه ي معشوق اگر برعاشق افتاد چه شد               ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود(72)
بازگشت روح به سوي خدا 

    در جهان بيني عرفاني كه از توحيد وانسان كامل كه همان موحد حقيقي است بحث مي كند،راه سیر وصعود به مراتب و درجات شناخت عالی حقایق عالم نشان می دهد.وقتی که انسان كه با عرفان نظري وعملي به سير وسفر درعوالم پرداخت و مراتب ومنازل را يكي پس از ديگري پيمود و درسير صعودي حقايق و ارواح عالم مثال و عالم عقل بر او كشف شد آخرت نیز بر او كشف مي شود ووحدت حق تعالي بر او آشكار مي شود« و لا شك ان الاخرة انما تحصل بارتفاع الحجب ، و ظهور الحق بالوحدة الحقيقية ، كما يظهر كل شيء فيها علي صورته الحقيقية و يتميز الحق عن الباطل»(73) بازوال حجاب آخرت بر اوآشکارمی شود. روح اعظم كه حقيقت انسان كامل است مظهر اتم اسم«اللة» است به همان جایگاه اولیه _ در قوس صعود _باز می گردد.

    بحث از روح اعظم ومظاهر و تجليات و بازگشت آن در قيامت كبري نزد خداوند است كه در آن روز هرچيزي با صورت حقيقي ظاهر وآشكار مي شود. روزي است كه حق از باطل تمييز داده مي شود .جوادي آملي در باره ي احوالات اين مرتبه از عالم گفته است :« يكي از احوالي كه اين جا [فصل یازدهم]محل بحث است روح اعظم انساني در مقام اعتلاي ذاتش به قيامت كبري مي رسد ، قيامت كبري «يوم تبلي السرائر » است. اين براي اين دنيا نيست،مگربراي اوحدي از ناس كه يوم تبلي السرائرآن هاست الآن قيام كرده است ، اما اكثري نه».(74)
قيصري آيه ي شريفه ي « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله »(75)[الزمر (39):68]. اين كه كساني كه با دميدن شيپور و قيام قيامت مدهوش نمي شوند كساني هستند كه در اين دنيا قيامت كبراي آن ها قيام كرده است و آخرت را مشاهده مي كردند .حجاب از جلوي چشم آن ها برداشته شده ودر حق فاني شده اند .

فنا سه قسم است :

1- تعينات رخت بر مي بندد و فقط مطلق مي ماند .

2- تعينات مخفي مي شود نه اين كه زايل شوند ، باتابش نور خورشيد ، نور ستاره ديده نمي شود 

3- تعينات بشري تبديل به تعينات  وصفات الهي مي‌شود.    
به تعبير قيصري «وذلك ارتفاع الحجب والفنا قد يكون بزوال التعينات الخلقيه وفناوجه العبدويه في وجه الربوبيه كانعدام تعين القطرات عند الوصول الي البحر»(76) .این قسم(قسم سوم)حجاب ها برداشته می شودوتعینات بنده زایل می شود.

البته منظور از فناء فناء علمي نيست بلكه فناء حالي است . بين اين دو مرتبه از فناء تفاوت بسيار است .مثل كسي كه حب و دوستي را ادراك كرده و كسي كه محبت دارد . تصور محبت غير از محبت كردن است 

لايعرف الحب الا من يكابده                     ولاالصبابة الا من يعانيها(77)
  محبت را کسي نمي فهمد مگر اين که در رنج قرار بگيرد، کسي شدت شوق و محبت را نمي فهمد مگر اين که رنج و سختي اين شوق را تحمل کند.

    جامي  « سلطان عشق كه خيمه به صحرا زند در خزاين بگشود گنج عالم پاشيد.

چتر برافراشت و بركشيد علم            تا به هم بر زند وجود وعدم

انسان كامل در سير وصعود به مقامات عاليه در ذات حق تعالي فاني  مي شود».وباقي به بقاء حق مي شود. اين اصل به جايگاه اصلي خود باز مي گردد.»(77)
هركسي كه او دور ماند از اصل خويش            باز جويد روزگار وصل خويش
(مولوی )
   نبوت ، رسالت و ولايت 

   قیصری در فصل دوازدهم به موضوع رسالت،نبوت وولایت پرداخت مسايل عرفان نظري برمحور اسماء وصفات حق تعالي ومظاهر وتجليات اسماء وصفات است. خداوند ظاهر وباطني دارد .باطن حق تعالی مصداقش غیب مطلق است .ظاهر با كثرات همراه است  و لازمه ی کثرت تزاحم است  چون كه اسماء  وصفات حق طالب ظهورو بروز و هر اسمي كار خود را مي كند و از ديگري غافل است مثلا بوته ای که رشد می کندبا مزاحمت دیگری همراه است لذا درميان اعيان خارجي اسماء وصفات نزاع وخصومت حاصل مي شود« باحتجاب كل منها عن الظاهر في غيره فاحتاج الامر الهي الي مظهر حكم عدل ليحكم بينها»چون كه بين مظاهر اسماء نزاع و خصومت رخ  مي دهد ضرورت ايجاب مي كند كه كسي ميان آن ها باشد تابا عدل الهي حكومت وداوري كند و آن نبي حقيقي ازلی وابدی است كه حقيقت محمدية (ص) است كه فرمود :« كنت نبيآ وآدم بين المآء والطين ».اين مبناي عرفاست در باره ي وجود خلافت انسان. 

  حكما در باره ی لزوم بعثت نبی مي گويند: مردم  به تعليم وتربيت نیازدارند تا در پرتو تعلیمات آسمانی پیامبربه كمال وسعادت برسند و قانون و دستورات لازم بايد از طرف خدا باشد تا جامع و كامل باشد و انسان خودش قادر به تدوين چنين برنامه ي ايده آلي نيست بنا بر اين وجود پيامبر امري لازم و ضروري مي باشد

نبی

نبی به معنای خبر دادن وگزارش دادن است نبی کسی است که برای وارشاد خلق از طرف خدا برانگیخته شده وازعالم غیب خبر می دهد.

   انبيايي كه قبل از حضرت محمد (ص) براي ارشاد مردم برانگيخته شدند به نيابت از حضرت محمد (ص) مجري انجام رسالت بودند ومظهر اسم هادي هستند تا مردم را به كمالاتي كه براي آن ها در حضرت علميه مقدور است برسانند.

قیصری اشتراکات نبی ورسول دردعوت به حق ،هدایت ،تصرف در خلق ودیگر اموری که مربوط به پیامبری ست عنوان کرد. (79)
                          بود نور نبی خورشید اعظم            گه زموسی پدید وگه زآدم (80)
لاهیجی در شرح آن چنین آورده است:

«چون اول لاتعین متعین شد روح اعظم وعقل کل بود که عبارت از نور محمدی است که «اول ما خلق الله نوری وخلیفه ی وامام مطلق ومقصود کاینات آن نور است که « لو لاک لما خلقت الافلاک » وحقیقت محمدی(ص) صورت ومربوب اسم کلی جامع الله است .

وذوات جمیع کاملان از انبیا واولیا مظاهر انوار کمال آن حضرت می باشند... وآدم ونوح وموسی وعیسی (ع) غیر «محمد»انداما به اعتبار حقیقت همه مظاهر و مجالی نور محمد اند» .(81)
رسول

      انبياء الهی دو دسته هستند ، یک دسته ازانبياء صاحب شريعت اند كه پیامبران اولوالعزم نامیده می شوند ، دسته ي دوم انبيايي هستند كه داراي شريعت نيستند،بلکه حافظ  ومبلغ شریعت پیامبر پیشین می باشند مانند پيامبران بني اسرائيل ».

قیصری امتیاز نبی ورسول را در قلمرو حیطه ی تام وغیر تام برشمرد :

«یمتاز کل منهم عن الآخر فی المرتبۀ بحسب الحیطۀ التامۀکاولی العزم من المرسلین (ع) وغیر التامۀکانبیاء بنی اسراییل »(82)امتیاز نبی مرسل از غیر مرسل به این است که پیامبر مرسل حیطه اش تام تر از پیامبر غیر مرسل است.نبی حاکم عدل بین مظاهر اسماء وصفات است ونبی حقیقی حاکم عدل بین اسما وصفات ومظاهر آن هاست چون که مظهر اسم الله است .  

ولايت
   باطن نبوت ولايت است.ولايت از«ولي»به معني قرب ونزديكي وبه معني حبيب است. كه درتقرير آن جوادي آملي گفته است: «قرب وجودي بين خداوانسان باشد،ولي مي شود اگر عبدبه مولي نزديك شدآثار مولي در عبد ظهور مي كند ». ولي فاني در حق است «فالولي هو الفاني فيه ، الباقي به». (83)
   ولي دو قسم است.ولايت عامه وولايت خاصه.

   ولايت عامه: دو ويژگي دارد.باايمان به خداواعمال صالح حاصل مي شود.

   ولايت خاصه: عبارت است از فاني شدن عبد درخداوند وباقي بودن به بقاء حق. رسيدن به اين مرتبه به آساني ميسر نيست.باتقوي وتوجه تام به حضرت حق حاصل مي شود. واين مقام باحب شديد به دست مي آيد. آغاز ولایت عامه حضرت آدم (ع) و خاتم ولایت عامه حضرت عیسی (ع) است و خاتم ولایت مطلقه حضرت محمد (ص) است ،ابتدای ولایت خاصه حضرت رسول اکرم (ص) و نهایت آن حضرت حجت مهدی موعود (عج) است.

جامي آورده است:

           آن كس كه هزار عالم ازرنگ داشت              رنگ من وتو كجابرد اي ناداشت

       اين رنگ همه ي هوس بوديا پنداشت            او بي رنگ است،رنگ او بايد داشت.(84)
فاضل تونی:«مراداز ولایت عامه این استکه بنده درنهایت سفر اول از اسفار اربعه در ذات و صفات حق فانی شود ولی جهت امکانی در او باقی بماند ، خاتم ولایت به این معناحضرت عیسی(ع) است که مظهر عقل اول است وباقی انبیا ازمقام روحانیت اوفیض می گیرند.

مراداز ولایت خاصه ی محمدیه (ص) این است که[عبد]بعد از فنای فی الله در بنده جهت امکانی باقی نماند بلکه از هرقیدی حتی قید امکان برهد وصاحب مقام «اوادنی»که مرتبه ی واحدیت است بشودوهریک از انبیا واولیا مظهر این ولایت هستند.

خاتم ولایت خاصه به حسب مرتبه امیرالمومنین علی (ع) و به حسب زمان حضرت مهدی موعود(عج) می باشد».(85)
شبستر  ;
نبی چون در نبوت بود اکمل                           بود از هر ولی ناچار افضل

ولایت شد به خاتم جمله ظاهر                       بر اول نقطه هم ختم آمد آخر(86)
چون پیامبر اکرم (ص) اکمل و افضل از سایر انبیاست و دارای ولایت مطلقه می باشد خاتم ولایت مطلقه نیز از انبیا و اولیا  قبل از پیامبر اکرم (ص) افضل می باشد .

(لاهیجی);

«چون خاتم الولایه از غایت علو وکمال ، مظهر ذات وصفات الهی شده است هر آینه چنان چه حق را در همه اشیاء       دارد ، او نیز چنین خواهد بود

زخود فانی و در عین بقاییم                          وجود جمله موجودات ماییم

جهان مرده هر دم زنده سازیم                         چو بحر رحمت بی انتهاییم».(87)
نبوت در دنيا خاتمه مي يابد.ولي ولايت خاتمه نمي يابد در عالم برزخ وقيامت استمراردارد زيرا از اسماء خداوند است.دايره ي ولايت از نبوت وسيع تراست ولايت امري كسبي نيست.

فرق بين نبي ،ولي ورسول

   بين نبي ، ولي  ورسول مشتركاتي وجود دارد وفرق هايي هم وجود دارد.همان طوركه جوادي آملي اظهارداشت:«ولي ونبي در باطن سهيم هستند. ودر ظاهرسهيم نيستندوتشريع مال نبي است نبوت دردنيا پايان مي يابدولايت در دنيا،برزخ وقيامت جريان دارد.دايره ي ولايت نا محدود است ودايره ي نبوت محدود».(88)
فضایل رسول،نبی و ولی چنین است.

1- مرسلين،سه فضيلت دارند،ولايت،نبوت ورسالت.

2- انبياء،دو فضيلت دارند،ولايت ونبوت.

3- ولي يك فضيلت دارد.ولايت
تکیه گاه رسالت نبوت است ونبوت به ولایت تکیه دارد و «ولایت باطن نبوت است» جوادي آملي درباره ي فضيلت وولايت،نبوت ورسالت گفته است اگر ولي از نبي افضل بود. 
اين به آن جهت است كه ولايت ولي از ولايت نبي افضل است، اگر كسي داراي شريعت نبود،داراي ولايت و نبوت هست واگر كسي رسالتي دارد،رسول صاحب شريعت است».(89)
   ايضا‏ًدر تقرير مساله ي ولايت ونبوت مي گويد:

   «كسي كه داراي ولايت ونبوت ورسالت است ولايت او بالاترنبوت اوست ونبوت او بالاتراز رسالت اوست،چون كه رسالت درجه ي نازله ي وجودي اوست كه با انسان هاي ديگر هم سطح است.ونبوت جنبه ي وسطي اوست كه با فرشتگان هم سطح است كه وحي را مي گيرد».(89)
   و ولايت درجه ي عالي اوست كه فاني در حق است .ولايت جهت حقيقت انسان كامل است ورسالت جهت شريعت انسان كامل است.انسان كه كون جامع است ،چون ولايت ونبوت ورسالت اين سه جنبه را نشان مي دهد،ولايت بالاتر از نبوت و نبوت بالاتراز رسالت است».

معجزه یکی از ویزگی های پیامبر بشمار می آید.معجزه امیری خارق العاده است که به وسیلیه ی آن نبی از متنبی تمییز داده می شود متنبی کسی است که به دروغ ادعای نبوت می کند، البته بعضی مانند حضرت علی (ع) بدون طلب معجزه نبوت پیامبر اکرم (ص) را پذیرفت. نبی از کانال ولایت وحی را می گیرد وبه اذن الله معجزه بدست اوجاری می شود که صدق نیوت او را تصدیق می کند 

الحمد لله رب العالمين

پايان

 پی نوشت ها : 
1- شرح فصوص الحکم ، سی دی شماره 940، درس 81. 

2- تمهید القواعد، ص 50.
3- عرقان نظری، ص 215.
4- اسفار اربعه، ج1، ص 25.
5- درس 16.
6- تمهید القواعد ، ص 89.
7- دیوان حافظ. 
8- شرح فصوص ، تعلیقه ی آیت الله حسن زاده آملی ، ج1، ص 21. 
9- فرقان ،45.
10- حدید 4.
11- شرح گلشن راز، ص115.
12- شرح گلشن راز، ص 115.
13- شرح فصوص الحکم، سی دی 915، درس 31.
14- شرح فصوص الحکم، مقدمه ی قیصری ،ج1، ص 55.
15- تعلیقه ی حضرت آیت الله حسن زاده ، ج1، ص 56.
16- جوادی آملی، درس 24.
17- مثنوی مولوی .
18- مقدمه ی قیصری .
19- بقره، 179.
20- مقدمه قیصری ، ص 64.
21- جوادی آملی، درس 25. 
22- مقدمه ی قیصری ، ص 74. 
23- مقدمه ی قیصری، ص 74. 
24- جوادی آملی .
25- مقدمه ی قیصری ، ص 80.
26- جوادی آملی . 
27- رسایل عرفانی و فلسفی، فاضل تونی ، ص 69.
28- مقدمه ی قیصری ، ص 83. 
29- رسایل عرفانی وفلسفی ، ص 72.
30- شرح رباعی محی الدین عربی . 
31- رسایل عرفانی و فلسفی ، ص 72. 
32- مقدمه ی قیصری ، ص 89.
33- جوادی آملی، درس 45.
34- مقدمه ی قیصری .
35- جوادی آملی ، درس 46.
36- اسراء ،44.
37- جوادی آملی، درس 49.
38- رسایل عرفانی و فلسفی ، ص 89.
39- گلشن راز . 
40- مقدمه ی قیصری . 
41- مقدمه ی قیصری ، ص 117.
42- حسن زاده آملی .
43- مقدمه ی قیصری . 
44- جوادی آملی ، درس 66.
45- مثنوی مولوی.
46- گزارشی از تحقیقات دکتر هیموتودرباره هوشمندی آب.
47- سید جلال الدین آشتیانی ، شرح مقدمه ی قیصری ، ص 558. 
48- مقدمه ی قیصری ، ص 134.
49- شرح فصوص الحکم، تعلیقه ی آیت الله حسن زاده آملی، ج1، ص 134.
50- شرح مقدمه ی قیصری ، ص 560.
51- رسایل عرفانی و فلسفی ، صص 103-102.
52- جوادی آملی، درس 79.
53- رسایل عرفانی و فلسفی .
54- مثنوی مولوی .
55- شرح مقدمه ی قیصری، ص 648.
56- حسن زاده آملی ، درس 81.
57- مقدمه قیصری . 
58- رسایل عرفانی و فلسفی ، ص 106.
59- مقدمه ی قیصری ، ص 146. 
60- حمد،2.
61- حسن زاده آملی ، درس 92.
62- مقدمه ی قیصری .
63- مقدمه قیصری ، ص 150.
64- مقدمه ی قیصری ، ص 151.
65- بحارالانوار، علامه مجلسی،ج2، ص 59. المنهج القوی ، ج4، ص 313.
66- مقدمه ی قیصری .
67- غافر، 16.
68- جوادی آملی ، درس 59.
69- مقدمه ی قیصری ، ص 154.
70- اسفار اربعه، ج1، ص 7.
71- حسن زاده آملی، درس 97.
72- رسایل عرفانی و فلسفی . 
73- مقدمه ی قیصری . 
74- جوادی آملی، درس 91.
75- زمر، 98.
76- مقدمه ی قیصری . 
77- مقدمه ی قیصری ،ص 
78- لوایح ، جامی ، صص 81-80. 
79- مقدمه ی قیصری ، ص 167. 
80- گلشن راز. 
81- شرح گلشن راز ، ص 272. 
82- مقدمه ی قیصری، ص 167. 
83- جوادآملی، درس 95. 
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